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 چكيده 

هايمتفاوتيازعقلازنظرغايتوحوزۀفعاليتوجوددارد.يکيازآنهابهعقلازمنظربنديتقسيم

نگردودوقسمبانامعقلمعاشوعقلمعادفعاليتدربعددنياييوآخرتيياحيوانيوروحانيمي

مي پديد ازآوردرا ويژه. نگاه دنيايي زندگي به ديناسلام وسيلهآنجاکه را آن و ايجهتايدارد

شود.داند،اهميتتوجهبهموضوععقلمعاشمشخصميرسيدنبهزندگيجاويدانمي

هايکارنرفتهوازجملهتعابيرياستکهدردورهصراحتبهتعبيرعقلمعاشدرآياتورواياتبه

اس شده وضع بهبعدي آن از مختلفي تعاريف و ميت چنانچشم عقلخورد؛ را آن گروهي که

عقلعمليياجزئيمي گروهيآنرا مفهوماقتصادي، معرفتيدرراستايدانند. شناسيعقلمعاش،

زمينه و اسلامي دانشمندان ديدگاه از دنيايي زندگي در آن کارکرد و عقل بهرهشناسايي منديساز

ارزشمندالهياست.ايننوشتارپسازبيانتقسيماتکليعقلازنظردانشمندانصحيحازاينعطيۀ

داردو آناشاره تبيينمفهومعقلمعاشووجوهمتصور بودنعقلمعاش»اسلاميبه معادگرا را«

ازاينشرطتحققمفهومصحيحآنمي بهکمالرساندناينقوهموجبميداند. شودکهزندگيرو،

ياتطيبۀقرآنيتحققيابد.عقلانيوح

عقلمعاش،عقلمعاد،تقسيماتعقل،زندگيعقلاني،دانشمنداناسلامي.واژگان کليدی:

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 r.mohammadi@quran.ac.irتادياردانشگاهعلومومعارفقرآنکريم:.اس1



 

 

 

 

 
 8911هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال دهم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   871 

  

 

 مقدمه و بيان مسئله

)طباطبايي، مجرداستوهمفعلاً (.1۲۱۱:11۱عقلازنظرفلسفي،جوهرياستکههمذاتاً

برايانج نه جسمانياستو خودشجوهريماديو نه بهيعني کارهايشاحتياج دادن ام

ابزاريبه منزلۀ به آنرا تا جسميهمانندبدندارد بدنيا بهارتباطبا گيرد. فلاسفۀکار نظر

 انسانهمانعقلاوست)مطهري، جوهر اساساً 1۱۱۱قديم، مظهر1۲۱: فيثاغورثعقلرا .)

برآنکهدرطبيعتقائلوه،علا(.ارسطونيز1:۱۲۳ب،ج1۱۱۱دانستهاست)مطهري،هدايتمي

 ج فعليتقائلاست)همان، و قوه مرتبۀ نيز فعلاستبرايعقل و اصلقوه 1به :1۶۱.)

درحدقوهواستعدادمحضاستوبالفعلدارايهيچمعلومواينبه ترتيبکهروحدرابتدا

يلمعرفتکسبمعقولينيست.اماپسازطيمراحلمختلفودرجاتيکهدردنياازراهتحص

بالفعلورسدوبهدرجاتيتقسيمميکندبهفعليتميمي بالملکه، عقلبالقوه، ازجمله: شود

(.ملاصدرااينچهارنوععقلرامراتبيکعقلدرنفس۱:1۱،ج1۱۶۳بالمستفاد)مطهري،

قلدروجودرو،ع(.ازاين1۱۳۱:۱۱۱داندکهاختلافآنهابهتشکيکاست)ملاصدرا،انسانمي

ايداردوانسانباحرکتجوهريخويشودرپرتويعنايتعقلفعال،انسان،حقيقتپيوسته

رساند)همان(.آنرابهفعليتمي

تعقلچيزيجزانفعالبدنياننظرديگرمتعلقبهروا شناسانامروزياستکهمعتقدند،

شود،قطنقشيبرآنترسيمميدهدوفنفسنيستوهنگامتعقلتحوليدرنفسروينمي

نمي ديوار جوهر در موجبتحول که ديوار روي نقشي ترسيم )مطهري،درستمانند شود

(.۱:۱۲۱الف،ج1۱۱۱

واژۀعقلبه ولىمشتقاتآندرقرآنکريم، بامرتبهبه۲۱کارنرفتهاست، کاررفتهاست.

ب الفاظمترادفآن مشتقاتعقلو آياتىکه در بههتدبّر است، رفته مىکار رسدعقلازنظر

سوىعملصالحراديدگاهقرآن،موهبتىالهىاستکهانسانازطريقآن،علمنافعوهدايتگربه

گرددنمايدوعلمومعرفتمذکورموجبراهيابىوهدايتاوبهدينوآيينحقمىکسبمى

باراتفراوانىوجودداردازجملهاينکه(.دراحاديثنيزدربارۀمقامومنزلتعقل،ع1۳)زمر/

محبوب تکاملعقل، خويش دوستداران بين در فقط را آن خداوند که است مخلوق ترين

مى )کليني، ج1۲۱۱بخشد ،1 )ابن۱۲: بينبندگان بهتريننعمتتقسيمشده حراني،(، شعبه
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1۲۱۲ پيام۱۱۱: و خدا نماينده ،) حقيقت)تميمىآمدى، حقو 1۱۶۶رسان حجتو۱۱: ،)

:1۲۱۶(وبرتريانسان)فيضکاشانى،1:۱۱،ج1۲۱۱راهنماىدرونىومايههدايت)کليني،

(،1:۱۲،ج1۲۱۱(،مخاطبامرونهىالهىومبناوملاکثوابوعقابخداوند)کليني،۱1

فهمو(وبانيروى1:۱۶برخوردارىازدينسالم،مرهونعقلوتربيتعقلاست)همان،ج

(.۱۳:۱،ج1۲۱۱توانبرمشکلاتروزگارفايقآمد)مجلسي،تفکرعقلمى

ازنظرفلاسفۀاسلامي،عقلباتوجهبهحوزۀفعاليتآن،دارايمعانيگوناگوناست)ر.ک:

 1۱۳۱ملاصدرا، :۱۱۱-۱۱۱« عقل(. درککاملهم« آنعبارتاستاز و معنيمصدريدارد

 ج1۲1۱چيزي)طباطبايي، ،1 ازاين۲۱۲: .) را عقل فهميدن»رو، » نمودن»و تدبر انددانسته«

بي ج)فيروزآبادي، 1۳تا، هم۲: و (؛ از منظور و عقل»معنياسميدارد نيرويعاقله« ايهمان

استکهخوبوبدوحقوباطلوراستودروغرا انساننهادهشده استکهدروجود

رو،درپيتعاريفگوناگونيکهازعقل(.ازاين۱:۱۱۱،ج1۲1۱دهد)طباطبايي،تشخيصمي

است. شده گرفته نظر در عقل براي نيز متفاوتي تقسيمات و کارکردها است، شده ارائه

اعتبارمتعلقّوبه«اکتسابى»و«فطريياطبيعي»صورتکهعقلرابهاعتبارمنشأ،بهعقلاينبه

 به نظري»آن، » عملي»و به« تو اعتبار عقل به آخرت، و دنيا معاش»وجهشبه » معاد»و و«

توانتقسيمکرد.مي«عقلناقص»و«عقلکامل»اعتباردرجهومراتبآنبهبه

توجهيوتبييننادرستفعاليتعقلدرحوزۀزندگيدنيوي)عقلمعاش(دراينميان،کم

تموجببروزمشکلاتوآسيب توجهياآنجاکهبيهايجديدرعرصۀزندگيگرديدهاست.

بهاينمسئلهدربيناکثرافرادباعثپيرويکورکورانهدرسبکزندگيغيراسلاميشدهاست.

بسياريازافرادبااطلاعازناصحيحبودنپاره امادرعصرکنوني، ايازرفتارشاندرزندگي،

ناهنجاري جز چيزي آن حاصل و دارند اصرار آن انجام به اخلاقهمچنان افزايشهاي ي،

هاياقتصاديدرابعادزندگيفرديواجتماعينيست.هايجسميوروحيونابسامانيبيماري

(،۱:1۱۶۱تا،جباآنکهازنظرلغوي،درعقلمعنايبازدارندگينهفتهاست)جوهري،بي

دهستن«عقل»امادرعملگاهتواناينبازدارندگيدرجريانزندگيدرافراديکهمتصفبه

توجهبهاهميتعقلوکارکردآندرابعادمختلفزندگيانسانيواهتمامديدهنمي با شود.
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معاشووجوهآموزه حوزۀ عقلدر مفهوم و بررسيکارکرد به ايننوشتار آن، هايدينيبه

پردازد.متصورآندرزندگيازديدگاهدانشمنداناسلاميمي

های پژوهش اهداف و پرسش

هدفبازشناسيمفهومعقلمعاشووجوهآندرصددتبيينرابطۀعقلمعاشباباشپژوهاين

رو،بارجوعبهمنابعبيانگرموضوعدرپيتقسيماتعقلازنظردانشمنداناسلامياست.ازاين

هايزيراست:پاسخگوييبهپرسش

تقسيمات1 در معناستو چه به اسلامي دانشمندان اصطلاح معاشدر عقل ازنظر. عقل

گيرد؟يکقرارميدانشمنداناسلامي،ذيلکدام

کدام۱ انساني زندگي معاشدر عقل کارکردي وجوه چه. اسلامي دانشمندان ازمنظر و اند

ارتباطيميانمفهومعقلمعاشووجوهمتصوروجوددارد؟

 پيشينه پژوهش

ت با گوناگون دانشمندانعلوم و علما بحث، موضوعمورد فعاليتخود،دربارۀ بهحوزۀ وجه

کرده ارائه عقل از مختلفي تقسيمات و )تعاريف مجلسي محمدباقر مثلاً در1۲۱۱اند؛ )

مي۶بحارالانوار ارائه عقل تعريفعقلمعاشميتعريفاز به آنها از يکي که پردازد.دهد

معانيعقلو،به«شناسيعقلدرتعبيردينيدرآمديبرمعنا»(درمقالۀ1۱۳۱زاده)حسينمهدي

،عقل«شناسيعقلازمنظرمعرفت»(درمقالۀ1۱۳۶زاده)پردازد.محمّدحسينتقسيماتآنمي

لحاظاينکهآياعقلنيزمنبعمعرفتاست؟موردبررسيقرارشناسي،بهراازمنظردانشمعرفت

عقل»،باعنوانانروزنامۀکيه(درمقالۀکوتاهيدر1۱۱۱دادهاست.عبدالصالحشمساللهي)

بهبررسيجايگاهعقلمعاشدردوحوزهدرآمدهاومعيارهاي«معاشدرسبکزندگياسلامي

عقل(درکتاب1۱۱۱پردازد.جيمزديوديگران)هزينهنمودنآندرسبکزندگياسلاميمي

فصلخلاصه1معاش چهار چگونگدر و اقتصاد بنياديعلم مفاهيم از مستدل و يايموجز

گذاريبيانکردهساختاروکارکردنظامبازاربهزبانامروزيدرخصوصنظامماليوسرمايه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Common Sense Economics 
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شود،اينکتابهيچارتباطيبهموضوعموردبحثندارد،بلکهاست.همچنانکهمشاهدهمي

شاخصههايعقل»(درمقالۀ1۱۱۱صرفاًعنوانترجمۀآنعقلمعاشاست.محموديوخاني)

،تدبيرامورمالي،اصلاحالگويمصرف،«سبکزندگياسلاميازديدگاهنهجالبلاغهمعاشدر

البلاغههايعقلمعاشدرنهجزيستيومعيشتورفاهراازشاخصهکاروتلاش،قناعتوساده

برشمردهاست.

رو،هرچندبحثازمفهومعقلوتقسيمات،وکارکردهايآندرمنابعمتعدديسخنازاين

اندامااولاً،مفهومعقلهايگوناگونموردبررسيقراردادهميانآمدهاستوعقلراازجنبهبه

جانبهازديدگاهدانشمنداناسلاميتبييننشدهاست.ثانياً،توجهيصورتجامعوهمهمعاشبه

رو،نبهوجوهوکارکردعقلمعاشدرزندگيدنياييوارتباطآنباعقلمعادنشدهاست.ازاي

اينپژوهشتلاشکردهبامعرفيدقيقوجامععقلمعاشوارتباطآنباتقسيماتعقلازنظر

دانشمنداناسلامي،وجوهکارکرديآنراتبييننمايد.

 چارچوب مفهومی 

عقل

يعنيشترشرابست«عَقَلَالبَعير»شودمعنايبستنونگهداشتناست،وقتيگفتهميدرلغتبه

(.عقلنقيضناداني۱/1۱۶۱تا:يعنيزبانشازسخنگفتنبازماند)جوهري،بي«لسانهاعتقل»و

انديشي...وعقليه،يعنيزننجيبوپوشيدهاست...ومعقول،يعنيآنچهکهدرقلبخودتمي

مي آنچيز عقيله مرغوبهرچيزيرا نوعخوبو خانه... گويندومحجوبدر )فراهيدى،«

کندوعقلرابنديميردعاقلکسياستکهکارخودورأيخودراجمع(.م1۲۱۱:1/1۶۱

(.1۲1۲:11/۲۱۳منظور،دارد)ابناند،زيراصاحبخودراازسقوطدرهلاکتبازميعقلگفته

قوهونيرويمستعدبرايپذيرفتنعلممعرفيمي کندواصلعقلراراغباصفهانيعقلرا

طلببه بازداشتنو ميمعناي بازداشتن )راغباصفهاني، 1۲1۱داند مي۱۱۳: درنتيجه توان(.

است.«بستنوبازداشتن»گفتمعناياصليعقلباتوجهبهريشۀلغويآنازعِقاليعنيابزار

اِلهىهذهِِاَزِمَّۀُ»کاربردهاست:معنايلغويآنبهکهامامعلي)ع(دردعايصباح،عقلرابهچنان
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مشَِيَّتِکَنَفسْىعَقَ بهپايبندمشيت1۱۱۶:۳۱قمي،«)لْتهُابِعِقالِ (؛معبودا!زمامنفسخويشرا

توبستم.

:صاحبانعلموانديشهتعاريفگوناگونيازعقلارائهدادهوهريکباعقل در اصطلاح

داده عقل از تعريفي فعاليتخود حوزۀ به قوهتوجه بر بيشتر اما کردهاند، اطلاق کهانداي

حقيقيبه وجه بر را اشياء انسان آن ميوسيلۀ تمييز يکديگر از درکو )مهديشان زاده،دهد

آورد:(.علامهمجلسيدرتبيينمعناومدلولاصطلاحيعقلششتعريفرامي1۱۳۱:۱۱

وبدىوتمييزوجدائىميان» وتوانائىدريافتنخيرونيکىوشرّ عقلهمانقوهّ يکم:

وشناختآنچخيروش کارها وقدرتشناختاسبابوابزار کهانسانررّ بهآنابزارهرا ا

دارد.عقلبهاينمعنىمناطوجايگاهتکليف)حکموفرمان(وپاداشرساندوازآنبازميمي

وکيفراست.

ايدرانساناستکهاورابهبرگزيدنخيرونيکىونفعوسود،ودوم:عقلهمانملکه

دهد...اينملکهوحالت)عقل(غيرازعلمودانائىهاسوقميهاوزياندورىگزيدنازبدي

 بهنيکىوبدىچيزىاست.

برند،کارميومعاشبهبخشيزندگياىاستکهمردمآنرادرسامانسوم:عقلهمانقوهّ

قوانينشرعموافقتداشتودرآنچهشارعآنر با نيکودانستهبهپساگرآنقوهّ کاربردها

کاررود،هاوفريبدادنبهدرکارهاىنادرستوحيلهنامندوهرگاهشود،آنراعقلمعاشمي

نامند.درزبانشرعآنرانکراءوشيطنتمي

دستآوردننظرياّتهاىاستعدادوآمادگىشخصبراىبهچهارم:عقلهمانمراتبوپايه

برهانودليلاست عقلبهفعلوعقلبا عقلبهملکه، کهدارايچهارمرتبۀعقلهيولانىّ،

 باشد.مستفادمي

به گوياىآدمىاستکه و نفسناطقه عقلهمان تمپنجم: چهارپايان از آن دادهيوسيلۀ يز

 شود.مى

ششم:عقلازنظرفيلسوفانجوهرمجرّد)موجودقائمبنفس(قديموديرينهاستکهبالذّات

(.۱۱تا:)مجلسي،بي«باشداىنميلفعلبراىاومادهّوبا
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عقلمجموعهعلوميکه»گونهمعناکردهاست:سورۀبقرهعقلرااين۲۲طبرسيذيلآيۀ

دهد،بهاينسويعملبهواجباتسوقميداردوبههابازميانسانراازقبايحبسياروزشتي

(.1۱۱۱:1/۱1۲)طبرسى،«داردرفتارهايقبيحبازمياندکهانسانراازجهتعلومعقليگفته

معناىبستنوگرهزدنکلمۀعقلدرلغتبه»نويسد:علامهطباطبايينيزدرتوضيحعقلمي

همينمناسبتادراکاتىهمکهانسانداردوآنهارادردلپذيرفتهوپيمانقلبىنسبتاستوبه

عقلناميده بسته، آنها نيبه و وآنقوهاند، وزمدرکاتآدمىرا کهدرخودسراغدارد اىرا

اند،ودرمقابلاينعقل،دهد،عقلناميدهوسيلۀآنخيروشروحقوباطلراتشخيصمىبه

است عقل نيروى کمبود آنها مجموع که دارد قرار جهل و حماقت و سفاهت و «جنون

(.1۲1۱:۱/۱۲۱)طباطبايى،

کاررفتهاست؛مثلاً،راغباصفهانيعقلراگرينيزبرايعقلبهتعاريفواصطلاحاتدي

يقبولدانشاستواگردرانساننباشدتکليفازاوايکهبالفطره،آمادهبهعقلفطري)قوه

مي عقلاکتسابي)قوبرداشته و بههشود( حقايقراايکه و انسانکسبعلمکرده آن وسيلۀ

اگرعقلطبيعيوفطريدرانساننباشد،»افزايد:ستودرادامهميکند(تقسيمکردهاکشفمي

به راه اکتسابي نميعقل پيامبرجايي که است الهي بزرگ خلقت نعمتو همان اين و برد

مي أَکْرَمَاللَّهُمَاخَلقََ»فرمايند: الْعَقلْمِنَعلََيْهِخَلْقاً امادرج« بهعقلفطريدارد. ايکهاشاره

اينهمان«رَدًىعنَْأَوْيَرُدُّهُهُدىًإِلَىيَهْدِيهِعَقلٍْمنِْأحََدٌشَيئْاًأفَْضلََمَاکسَبََ»فرمايد:ديگرمي

نَضرِْبهَُاللِنَّاسِ»فرمايد:کهخداوندميعقلاکتسابيياتعقلمسموعاتاست.چنان الْأمَْثلَُ وَتلِْکَ

(.1۲1۱:۱۱۳)راغباصفهاني،(«۲۱عنکبوت/«)إِلَّاالْعلَِموُنوَماَيَعْقِلهَُا

معانيعقلدررواياتاينوسائلالشيعهدر دربارۀ است: فِيکلََامِ»گونهآمده يُطْلقَُ الْعَقلُْ

فِيا يُطْلَقُ أَنَّهُ يُعْلَمُ بِالتَّتبَُّعِ وَ کَثِيرَۀٍ علََىمَعَانٍ الْحُکَماَءِ وَ أحََدُهَاالْعلَُماَءِ مَعَانٍ علََىثَلَاثَۀِ لْأَحاَدِيثِ

هَ وَ ذَلِکَ نَحوِْ وَ الْأُموُرِ أسَْباَبِ مَعْرفَِۀِ وَ بَيْنهَمَُا التَّمْيِيزِ وَ الشَّرِّ وَ الْخيَْرِ إِدْرَاکِ منََاطُقوَُّۀُ هُوَ ذَا

تَدْعوُإِلَىاختِْيَ ملََکَۀٌ ثَانِيهَاحَالَۀٌوَ ثَالِثهَُاالتَّکلِْيفِوَ الْمَضَارِّوَ الشَّرِّوَ اجتِْناَبِ الْمنََافِعِوَ الْخيَْرِوَ ارِ

(.1۱۳۱:1۱/۱۱۳)حرعاملي،...«التَّعَقُّلُبِمَعنَْىالْعِلْمِوَلِذاَيُقاَبلَُبِالْجهَلِْلاَبِالْجُنوُن
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عبارتازقوهبانگاهيجامعمي واسطۀتکهآدميبهاينهفتهدرانساندانستوانعقلرا

و شناختحق و مفاسد و تشخيصمصالح قضاوتو تجربه، دانش، تحصيل به قادر آن،

(.1۱۱1:۱۶گردد)نک:نهاوندي،حقيقتمي

براهينفلسفينيست،ازاين فلسفهو مفهوممصطلحدر اينپژوهش، ازعقلدر مراد رو،

تشخ يصوادراکووادارکنندۀانسانبهبلکهموهبتالهيدروجودبشريتاست،همانقوهّ

نيکىوصلاحوبازدارندۀاوازشرّوفساداست.

 معاش

تا:؛فيومي،بي1۲1۲:۱/1۱1معنايزندگيوزندگيکردناست)حسينيزبيدي،:عيشبهالعَيشْ

به۱/۲۲۱ که آنچه به استو اصلمصدر معاشدر واژۀ زندگي(، آن درون در يا آن وسيلۀ

ميشودمي معاشگفته ، )مصطفوي، 1۱۶۱شود مي۳/۱۱۳: خداوند اينکه .) جَعَلْنَا﴿فرمايد: وَ

دستاويزيبرايزندگيقرارداديم)ابن﴾مَعاشاً النَّهارَ بهاينمعناستکهروزرا :1۲1۲منظور،

ازاين۶/۱۱۱ مي(. بهرو، که هرآنچه زندگيو اصطلاحبه در آنميتوانمعاشرا توانوسيلۀ

زندگيکرد،تعريفکرد.

 روش پژوهش

اياست.بدينصورتکهباروشپژوهشحاضرتوصيفيوتحليليبااستفادهازمنابعکتابخانه

بهبازشناسيمفهومعقلمعاشازديدگاهدانشمنداناسلاميووجوهمتصوردر تحليلمحتوا

هاست.ديدگاهتبييندرمناسبايهروشازيکيمحتواتحليلپردازد.روشزندگيانسانيمي

استکهمتنتحليلوتفسيرمنظوربهکميواصوليعيني،پژوهشفندرحقيقت،محتواتحليل

شودمنظورتبيينمرادمتنحاصلميبهباتحليلمحتواييکلمات،جملاتوعباراتيکمتن

شناسانودانشمنداناسلاميشخواهدشد،نظراتلغترو،ابتداتلا(.ازاين1۱۱۱:۱۱)باردن،

دربارۀمفهومعقلوتقسيماتآنبيانشودوازخلالاينتوصيف،موضعايشاندرتقسيمات

عقلوارتباطآنباعقلمعاشتحليلخواهدشد.همچنينوجوهمتصورعقلمعاشوارتباط

آنباعقلمعادروشنگردد.
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 های تحقيقیافته

هايپژوهشسؤالاتيمطرحشد،دراينبخشتلاشطورکهدربخشاهدافوپرسشهمان

شودبهاينسؤالاتپاسخدادهشود.مي

اولينسؤالايناستکهعقلمعاشدراصطلاحدانشمنداناسلاميبهچهمعناستودر

آيدپاسخلميگيرد؟آنچهدرذييکقرارميتقسيماتعقلازنظردانشمنداناسلامي،ذيلکدام

ازاين است. سؤال اين ازنظربه عقل تقسيمات به معاش، عقل تعريف ضمن ابتدا در رو،

شود،سپسبهارتباطآنهاباعقلمعاشتحليلخواهدشد.دانشمنداناسلاميپرداختهمي

 . مفهوم عقل معاش و تقسيمات عقل از نظر دانشمندان اسلامی2

 الف( مفهوم عقل معاش

توجهب کهدربخشچارچوبمفهوميبيانشد،عقلبهبا معنايقوۀنهفتهدرهتعريفعقل،

واسطۀآن،قادربهتشخيصوادراکووادارکنندۀانسانبهنيکىوصلاحووجودآدميکهبه

کاررودوبهعنوانقوۀتدبيرزندگيواموردنياييبهبازدارندهاوازشرّوفساداست،هرگاهبه

ديشيدربارۀمعضلاتومشکلاتزندگيبپردازدودرجهتتدابيرامورجاريحياتانچاره

بهحياتمعقولرهنمون آدميرا باشدتا آنها قوانينشرعيوسازگاربا ماديوهماهنگبا

رو،يکياز(.ازاين1۱۳۱:1/۱۲۲کند،ايننوععقلراعقلمعاشگويند)حکيميوهمکاران،

کهدر(.چنان1۱۱۱:1۶۱بيرزندگىيعنيهمانعقلمعاشاست)خاتمي،معانىعقلقوتتد

(؛هيچ1۲۱۱:1۱/۶۱کليني،«)کَالتَّدْبيِرلَاعَقلَْ»وصايايرسولاکرم)ص(بهعلي)ع(آمدهاست:

.عقلىهمچونتدبيرنيست

 ب( تقسيمات عقل از نظر دانشمندان اسلامی و ارتباط آن با مفهوم عقل معاش

 ل نظری و عقل عملیعق -

گفتمعروف بتوان درترينتقسيمشايد است. عملي عقلنظريو به آن تقسيم بنديعقل،

خصوصدرحوزۀمربوطبهعملهايفعاليتعقلبهبرداشتاوليهدراينتقسيم،وقتيحوزه

تعريفمي را اينبرداشتبهانسان ميکنيم، عقلمعاشهموجود عقلعمليو که يمعنآيد
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چنان زندگي. فعاليتهايعمليانساندر معاشيعنيتمام اينصورت، در برخيهستندو که

برترينفوايدوآثارکاروتلاشبرايامرمعاشوگذرانزندگيعلاوهيکيازمهم»اند:گفته

است.البتهمنظورازاينعقل،عقلفلسفي،استدلالي«تقويتعقلآدمي»جنبۀعباديبودنآن،

 منظور بلکه نظرينيست، عقلمعاش»و است« عقلعمليانسان يا معارفروزنامه« )گروه

وجو(؛وليهنگاميکهبيشتردرتعاريفموجودازعقلعمليونظريجست1۱۱1:۶کيهان،

شودوآنگاهکهبهتعاريفمتفاوتدرموردترازبرداشتابتداييميکنيم،قضيۀقابلتأملمي

شودکهدرادامهبهاينتعاريفواينکهآياخوريمپيچيدگيموضوعبيشترميرميعقلعمليب

توانعقلعمليراعقلمعاشدانست،خواهيمپرداخت.مي

طورکلي،ازديدگاهدانشمنداندرتفسيرعقلعملى،دونظريهوجودداردکهماآندورابه

آوريم:ميياخلاقجاودانهاحسنوقبحعقليياپايهطورخلاصهازکتاببه

 نظریۀ نخست: عقل عملى مبدأ تحریك است نه ادراك 

يعنىدرايننظريه،عقلعملىبه عنوانقوۀمحرکۀبدنو/ياقوۀعاملۀآنمعرفىشدهاست؛

رسدکهقواىدرونىآنگاهکهمراتبادراکازکلىوجزئىبهپايانرسيد،نوبتعقلعملىمى

کن تحريک را ابنبدن نظريه اين طرفداران بپوشد. عمل جامه جزئى، ادراک آن که سينا،د

الدينرازىوملااحمدنراقيهستند.قطب

شوند:قوۀعاملهقواىنفسناطقۀانسانىبهدوقسمتقسيممى»گويد:بارهميسينادراينابن

باباشتراکلفظىاستگذارىازنامندواينناموقوۀعالمه.هريکازآندوقوهراعقلمى

کهقوۀعاملهمبدأتحريکبدنانسانمعنىادراکاستدرحالى)نهاشتراکمعنوى(؛زيراعقلبه

کنند(واخلاقراازاينطورمشخصتحققپيدامىسوىکارهاىجزئىاست)کارهايىکهبهبه

بتىبهمادونخوددانندکهنفسانسانجوهرىاستواحدونسجهتبهقوۀعاملهمنسوبمى

مادونومافوق ارتباطوتنظيمعلاقهبا داردونسبتىبهمافوقوبراىنفسبهجهتايجاد

کنندۀرابطۀنفسباجهتاىاستکهتنظيماىمخصوصاست.قوۀعاملههمانقوهخود،قوه

مى بدن يعنى بهمادون نفس و بباشد قواى و بدن کارگردانى و تدبير به آن دنىواسطۀ

بايدونبايدهاىاخلاقىپيدامى عالمادنى( ودرنتيجهازجهتپائين)رابطۀنفسبا پردازد...
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مىمى پديدار نظرى معارف و علوم اعلى( عالم نفسبا )رابطۀ جهتبالا از و «گرددشود

(.درصراحت،اينعباراتدراينکهعقلعملىکارشادراکنيست،۲۱-1۱۳۱:۲1)سبحاني،

(.۲1دارد،ترديدىنيست)همان:کاروامىاىاستکهجهازاتوقواىفعالۀبدنرابهقوهبلکه

صاحبقطب رازى، مىمحاکمات،الدين امکان»گويد: علم، بدون عقلعمل نيست. پذير

ازعقلنظرىکمکمىاشبهعملىکهوظيفه ماکارگرفتنقواىعملىبدناست، مثلاً گيرد.

وازاينمقدمه«هرفعلنيکوئىشايستهوواجباستکهآوردهشود»اريم:يکمقدمۀکلىد

گوئىعملىاستکهانجامآنشايستهولازماستوپسازآنکهآوريمکه:راستدستمىبه

اينعملصدق»گوئيم:درموردصدق،باعملمواجهشويميکقياسمنطقىتشکيلدادهمى

ماستکهانجامدهيم.پساينعمل،شايستۀانجامدادنواستوهرصدقىراشايستهولاز

وتحصيلاينمقدماتوتشکيلقياس،همهوظيفۀعقلنظرىاستوعقل«الاجراءاستلازم

لازمعملىهمينرأىجزئىاخير)اينعملراست مىگوئى، را گيردوجهتاجراىالاجراء(

(.1۱۳۱:۲۱)سبحاني،«داردآن،قواىبدنرابهکاروامى

 در نيز نراقى السعاداتمرحوم برگزيدهجامع همينمطلبرا عملى، تعريفعقل ودر

نظرخيرخواهاستوعقلادراکوارشاد،وظيفۀعقلنظرىاستوبهمنزلۀصاحب»گويد:مى

)همان(«کند.عملىآراءواشاراتاورااجرامى

 نظریۀ دوم: عقل عملى مبدأ ادراك است 

هماننظر ايناستکه فلاسفه ميان معروفدر عملىتقسيميۀ نظرىو حکمتبه که طور

بهعقلنظرىوعملىتقسيممىمعنىمدرک)نهبهگرددعقلبهمى تحريک( شود.معنىمبدأ

نقشعقلدرهردو،نقشادراکاستنهتحريکوتفاوتايندوعقليعنىايندوادراک،

ابنشبيهتفاوتحکمتنظرىو ازطرفدارانايننظريهفارابى، درحکمتعملىاست. سينا

 قولديگرشوحکيمسبزواريهستند.

آورددستمىهائىبهوسيلۀآن،آگاهىاىاستکهانسانبهقوۀنظرىقوه»گويد:فارابىمى

راکهواسطۀآنامورىاىاستکهبههاعملبهآنهانيستوقوۀعملى،قوهکهشأناينآگاهى

(.۲۲)همان:«دهدگيرند،موردشناسائىقرارمىدرقلمروعملقرارمى
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،نظريۀنخسترابرگزيده،نجاتوشفاهاىسينادرتفسيرعقلعملىدرکتاببااينکهابن

ازجملهقواىنفسآن»گويد:سخنىداردکهموافقنظريۀدوماست.ويمياشاراتدرکتاب

تدبير،بدنبهآناحتياجداردوناممخصوصاينقوۀعقلعملىاست.جهتاىاستکهبهقوه

صورتجزئىوکاراينقوهعبارتاستازاستنباطکردنامورکهواجباستانسانآنهارابه

(.۲۲-۲۱)همان:«کاربنددتابهاغراضاختيارىخودنائلگرددمشخصبه

شأنعقلنظرىوعقلعملىتعقلو:»نويسدمىشرحمنظومهحکيمسبزوارىدرحواشى

کندکههدفعلمبهآنهاستوتعلقبهعملادراکاستلکنعقلنظرى،امورىراتعقلمى

باشدو...ونداردمانندعلمبهموجوديتخالقووحدانيتاوواينکهصفاتاوعينذاتاومى

مى ادراک را امورى عملى اعقل عمل چگونگى به مربوط که اينکهکند مانند است. نسان

قيام»،«نمازواجباست»،«صبروپايدارىپسنديدهاست»،«توکلبهخدانيکواست»گوييم:مى

کندکهعقلعملىهمانعقلىاستکهو...سپساضافهمى«وعبادتدرشبمستحباست

»درروايتازآنستايششدهاست: وَ الرَّحْمَنُ بِهِ مَاعُبِدَ الْجِنَانُالْعَقلُْ بِهِ واينهمان«اکْتسُبَِ

آنگاهچنيننتيجهمىعقلىاستکهدرعلماخلاقازآنيادمى پسايندوعقلشود. گيرد:

طورنيستکهدوشىءمستقلبهنفسانسان)نظرىوعملى(دوقوۀمتباينازهمنيستندواين

د کار و باشد ادراک و تعقل يکى کار و باشد شده وضميمه بوده تحريکقوا فقط يگرى

مىهيچ يعنىنفسناطقه، يکحقيقت، جهتاز دو بلکه و باشد نداشته ادراکى «باشندگونه

اندو(.محققاصفهانىوشاگردوى،مرحوممظفر،نيزهميننظريهرابرگزيده۲۱-۲۶)همان:

(.۱۱-1۱۳۱:۱۳اصطلاحرايجمياناهلنظر،همينمعناىاخيراست)ر.ک:سبحاني،

 بررسی و تحليل

عقلوضوحمشخصاستکهعقلعمليهيچرابطهدرصورتپذيرشتعريفاولبه ايبا

معاشندارد،چوندراينتعريفعقلعملينهقوۀادراکاستونهداراياختياروانتخابدر

نام عملو چنانمحدودۀ ابنگذاريآن، که ازنظراشتراکلفظياست، فرموده، نهاشتراکسينا

بنديعقلبهمعادومعاشکاملعلاوه،درصورتپذيرشاينتعريف،ديگرتقسيممعنوي.به
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نخواهدبود،زيراعقلمعادبايدهمامورمربوطبهزندگيدنياييراتدبيرکندوهمآخرتيرا

کهاينيعنيشناختعقلمعاشبااينتعبيرچندانارزشينخواهدداشت.

آيدامانظرميعنوانعقلمعاشبسيارپسنديدهبهرابتدا،برايمعرفيشدنبهتعريفدومد

ادراکاتومعقولاتانساندونوعاست:»شود.زيراباکميدقت،نقاطضعفيدرآنديدهمي

ها،بهواجبوممکنوممتنعمربوطاست،چهبايدهاونيستيکدستهازآنهاکهبههست

هنبايدباشدونيست...اينقسمادراکاتمربوطبهبودونبودهاستوباشدوچههستوچ

هاوگويد،ازواقعيتگويد،ازبودونبودهاسخنمىفلسفۀاولىنيزازهمينمقولهسخنمى

گويد.حقايقسخنمى

و تکاليف و وظايف دربارۀ يعنى نبايدهاست، و بايدها دربارۀ مدرکات از ديگر دستۀ

است.دستۀاولمدرکاتما،مربوطبههاست.ارزش چهخوباست؛چهخيراستوچهشرّ

صدقوکذباست،ودستۀدوممربوطبهجميلوقبيحاست.دستۀاولمربوطبهواجبو

عقلنظرىو را قسمتاول است. شر و خير مربوطبه دوم دستۀ و ممتنعاست، ممکنو

(.1۱۳۱:۱/1۳۱۱)شيرازي،«قسمتدومراعقلعملىگويند

نيزبه بهدوقدما لحاظهمينتقسيميکهدرمدرکاتعقليآدميوجوددارد،حکمترا

کردند.حکمتنظريراشاملسهبخشاصليقسم:حکمتنظريوحکمتعمليتقسيممي

بخشاخلاقفردي، سه مشتملبر نيز حکمتعمليرا طبيعياتو رياضيات، يعنيالهيات،

رو،مسائليهستکهمربوط(.ازاين1۱۱۱:۱۱دانستند)غرويان،ياستمُدُنميتدبيرمنزلوس

مي بيرون عملي تعريفعقل دايرۀ از اما معاشاست، منطقي،به مفاهيم برخي مثل باشند؛

عبارتيهمانبخشيازعقلنظريکهرياضيات،طبيعياتوعلوميمثلشيميوفيزيکو...،به

علاوه،اگربخواهيمعقلمعادرادرکناراينتعريفبيانکنيم،شود.بهمربوطبهعالممادهمي

ناگزيربايدعقلنظريرابهمعادلآنتعريفکنيم،ناگفتهپيداستکهعقلنظريشاملمفاهيم

بنديعقلبهنظريايبامفهوممعادندارد.بنابراين،تقسيمنظريماديخواهدبودکههيچرابطه

ايباتقسيمبهمعادومعاشحيثمتعلقونوعوجنسمدرکاتاستکههيچرابطهوعملياز

 بنديصورتگرفتهاست.ندارد،چوندراينموردازلحاظنگاهبههدفوغايتتقسيم
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 عقل کلی و عقل جزئی -

ازديگرتقسيماتمعروفعقل،تقسيمآنبهکليوجزئياستکهدرمياناصطلاحاتعرفاو

شود،بهاينشکلتصوّفتعبيرعقلکليبهعقلمعادوعقلجزئيبهعقلمعاشديدهمياهل

شکو داردومشوببهوهم، سودوزياندنيايىوعالمطبيعتسروکار کهعقلجزئيبا

ناميده نيز عقلحسابگر اينعقلرا درحاليشهوتاست. کهعقلکليازشکووهمواند.

دنبالآخرتودرکعالمغيباست.عقلکليکهفوقاينعقلستوبهشهوتو...درامانا

به راهنماىانسان سعادتو مايۀ بياناتاينجزئياست، در نظر بدو در سوىابديتاست.

کهمحمدنعيمدرشرحاينشود.چنانشدتازآننهيميگروه،عقلمعاشمذمومبودهوبه

بيتازمثنوي

چَرَدرودمرغِتقليدىبهپستىمىمىگرچهعقلتسوىبالا

مي عقلجزئىتوسوىبالامىاگرچهعقلکلّىتوبه»گويد: امّا تقليدىاست-رود، -که

-کهعبارتازصانعومؤثّراست-سوىعالمبالاچردوبهسوىپستىمانندعقلدهرىمىبه

ردد؛يامرادازعقلجزئىعقلمعاشاستگنگردکهعالمراقديمدانسته،منکرصانعمىنمى

(.1۱۳۱:1/1۳۳)نعيم،«کهعقلمعاشراروزوشبفکرکاهوعلفاست

گفته هم برخي به»اند: معاش شيطانىعقل وسواس فريفتۀ زود فطرتى پست واسطۀ

مىمى راه از و بهگردد، تزويراتشيطانىرود، تابعتسويلاتو اصلاً که خلافعقلمعاد،

(.1۱۳1:۲/۱۲۶۱)ختميلاهوري،«داندشود،وهموارهخيريتخوددرتبعيتعشقمىنمى

به اندوموسىراعنواننمادروحونقسمعرفيکردهبرخيهمتفکرموسويوفرعونيرا

وسرکشوعقلمعاش مظهرنفسامّاره استوفرعونرا مظهرروحايمانىوعقلمعاد

.(1۱۱۳:۱/۱1۱اند)مولوي،خوانده

بريکيدانستنعقلجزئيباعقلرو،گاهدراصلاحاتبرخيازعرفاوشعراءعلاوهازاين

کنندوآنرامانععشقدانستهکهراهبهبالامعاش،عقلمعاشرامذمومدانستهوسرزنشمي

-نمينداردوهمۀهمتآنتهيۀلوازمزندگياستوبهدليلپستفطرتيزودفريفتهشيطا

شود؛وليازديدگاهبرخيديگراينقضيهبهشکلزيباتريبيانشدهاستوبهنحويمطلوب

شود.بستتصوفودنياگريزيافراطيآزادميازبن
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مى زمانيدرشرحموضوعيمثنويمعنويمولانا هردوعقلجزوىوکلّىبراى»گويد:

ثلاً،عقلجزوىکهدرتعبيرحکمابهعقلکمالآدمىلازماست،اماهرکدامدرمرتبۀخود.م

امابايددقتکردکهعقلمعاشبرکارمىمعاشآوازهيافتهاستدرامورظاهرىدنيابه آيد،

عقلمعادچيرهنيايد.

هاستکهبدانتدبيرِاسبابِسماستيرِاينعقلِتو،حقراعقلـغ

«زآندگرمَفرَْشکنىاَطباقرالآورىارزاقراــقـنعـديـهبـک

.(1۱۳۱:۲۱۱بلخي،)

 عقل معاد و عقل معاش  -

توانبرايعقلانجامداد،تقسيمآنبهعقلمعاشوعقلمعاداست.ازديگرتقسيماتيکهمي

کندوعقلمعادآنعقلياستکهدرسايۀآنعقلمعاشآنعقلياستکهزندگيراتدبيرمي

دارهممرتبطوهمۀابعادزندگيبشرراعهدهشود.ايندوعقلکاملاًبهلهيدريافتميمعارفا

عنوانقدرترسددرکناراينتقسيم،عموممردمبرآنهستند،عقلمعاشبهنظرميهستند.به

براي درآمد خرج مديريتدر و تدبير همچنين و درآمدزايي کسبو توان و نيرو فکري،

 بهمشکلاتميجلوگيرياز محدودۀعبارتسادهباشد، کاملدر اينبيان، عقلمعاشدر تر،

بخش استو اقتصادي نميمسائل شامل را زندگي ديگر ازاينهاي عقلشود. به آن از رو،

مي تعبير چناناقتصادي نوشتهکنند. کار رواياتکسبو تحليل در برخي که ازمجموع»اند:

اظهارکندوازکسىآيدکهسائلروايات،برمى شخصىراگويندکهفقروتنگدستىخودرا

چيزىبخواهد.ولىمحرومکسىاستکهدرآمدشکفافندهدودراثرعزّتنفسوشدّت

حياوعفتنيازشرابهکسىابرازنکندوهمچنانفقرومحروميتّراتحمّلکند،محروميّتى

پرورىونداشتنعقلمعاش؛يعنىاشد،نهناشىازتنکهناشىازکافىنبودندرآمدروزانهب

دهدولىکسبوکارششخصىکهبراىمعيشتخودنهايتتلاشوکوششرابهخرجمى

(.برخي1۱۳۱:۶/۱۱)سپاهپاسدارانانقلاباسلامي،«يابداشرونقنمىهمپيچيدهوزندگىبه

دانندوازعقلمعاشوعقلحسابگرميديگرشرطموفقيتدرتجارتوبازرگانىرااستفاده

(.حتيايننوعاستعمالدرتعريفاتفقهي1۱۱۶:1/1۱۳کنند)ر.ک:شيرازي،بهآنتوصيهمي

بايد«بلوغ»همراه»دربحثبلوغورشد،آمدهاست:کنزالعرفانکهدرشود؛چنانهمديدهمي
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ترتيبکهاواينباشد،بهشتنعقلمعاشمىمعنىدابه«رشد»همپيداشودونزدما«رشد»دراو

فريبنخورد تصرفّات، معاملاتو در » 1۱۳۱)فاضلمقداد، کتاب۱۱۲/ش۱: در يا حقوق(

مدني غيررشيدکسىاستکهتصرفاتاودراموالوحقوقمالىخودعقلائى»آمدهاست:

ارشوددراموالخودتعدىونباشد،يعنىعقلمعاشنداشتهوهرگاهادارۀدارائيشبهاوواگذ

(.۱۱۱تا:)امامي،بي«نمايدتفريطواسرافمي

 بررسی و تحليل

چنان عباراتفوق، ميدر مشاهده اقتصاديبهکه عقلمعاشبرايامور است.شود، رفته کار

اولينضعفاينتعاريفمحدودبودنآناستکهحتيبهاندازۀمحدودۀنهفتهدرلفظمعاش

ب بسيارعبارتسادههنيست، دايرۀ اقتصادينيستو امور به معيشتيفقطمنحصر مسائل تر،

؛فراهيدي،۱/۲۲۱تا:؛فيومي،بي1۲1۲:۱/1۱1شود)ر.ک:حسينيزبيدي،تريراشاملميوسيع

معنايپولدرآوردنوپولعقلمعاشفقطبه»کهرهبرانقلاب،فرمودند:(،چنان1۲۱۱:۱/1۳۱

ن همۀعرصۀوسيعخرجکردن نه، پولخرجکنيم؛ پولدرآوريموچگونه کهچگونه يست،

(.۱۱/۱/1۱۱1اي،)خامنه«]زندگي[،جزوعقلمعاشاست

يعنيلفظنکتۀديگريکهقابل مفهومعقلمعاداست، بودناينمفهوماز جدا توجهاست،

رود.کارميطلاحخاصبهعنوانيکاصمورداستفادهحاصليکتقسيمدرحوزۀعقلنيستوبه

شود،يعنيبافرضايمشخصاستکهباعثابهامميبنديهمچنينقرارنگرفتندرتقسيم

درستبودناينتعريفديگربرايمسائلغيراقتصادي،چهمسائلماديمربوطبهزندگي،چه

نام ماورايي، و معنوي نميمسائل مطلوبي ميگذاري درنتيجه، يافت. مسائلتوانتوان گفت

ايازدايرۀوسيععقلمعاشبودهوايناستعمالازرويتساهلواطلاقاقتصاديخودگوشه

لفظکلبرجزءاست.

موردسومآنتعريفدرتعريفاصطلاحيشش کهازعلامهمجلسيذکرشد، گانۀعقل،

-اىمعرفيميوهّعقلمعاشاستکهايننظرمتفاوتباباقينظرهاست.درآن،عقلراهمانق

برند،اگرآنباشرعموافقوسازگارکارميشانبهبخشزندگيعنواننظامکندکهافرادازآنبه

به دانسته نيکو را آن شارع آنچه در عقلباشدو را آن رود، ميمعاشکار هرگاه درنامندو
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شرعآنرانکراءوشيطنتکاررود،درزبانکارهاىباطلونادرستوجهتفريبونيرنگبه

 (.1۲۱۱:1/1۱۱رود)مجلسي،شمارميوسرکشىبه

نامنکته است مشخص تعريف اين در که دراي ثابت قوۀ يک براي متفاوت گذاري

هايمختلففعاليتآناست،يعنيوقتيدرحوزۀاحکامشرعيباشدنامآنعقلمعاشحوزه

بهشيطنتوزيرکيو.اينودرغير نامصورت، ازاينگذاريمي.. پذيرشايننظر،شود. با رو،

ايتحقيقکردکهدرصورتهدايتوانتخابجايتحقيقبرعقلمعاشبايدرويآنقوهبه

شودوتحقيقوکاردرحوزۀگيردوبهعقلمعاشمسميميصحيحدرمسيرشرعقرارمي

 ختياريديگرارزشيندارد.عنوانقوۀادارکيواعقلمعاشبهدليلنبودنآنبه

نکتۀديگراينکهدراينتعريف،برايعقلارزشذاتيدرنظرگرفتهنشدهاست،يعنيعقل

مطابق»تواندتشخيصدهدکهاينبااصطلاحچيزرانميدرمسائلمعيشتيهمبهتنهاييهيچ

سازگاريندارد.«بودنعقلوشرع

 بندی و بحث جمع

هايعقلانياوتوانچنينبرداشتنمود،هرگاهعقلآدميوانديشهازمطالبپيشگفتهمي

چاره و زندگيايندنيا هماهنگبامربوطبه مشکلاتزندگيو معضلاتو انديشيدربارۀ

اساس،عقلمعاشابزاررسيدنبهقوانينشرعباشد،ايننوععقلراعقلمعاشگويند.براين

اثباتمىاهدافعقلنظرىوعملىاستوچون کندوعقلنظرى،خداودينوآخرترا

خواند،عقلمعاشدرخدمتعقلعملىآدمىرابهرعايتاحکامخداودينوآخرتفرامى

دينومعنويتوآخرتقرارخواهدگرفت.

 . وجوه عقل معاش در زندگی1

انديکدامدومينپرسشپژوهشحاضرآناستکهوجوهکارکرديعقلمعاشدرزندگيانسان

وچهارتباطيميانمفهومعقلمعاشووجوهمتصوروجوددارد؟

 الف( حالت اول: عقل معاش در خدمت قوه حيوانيت

برشرع،عقلهمبهصحيحبودنآنحکماينحالت،درجاييمورداستفادهقرارگيردکهعلاوه

يعنياينقوهبهاستخدامشهوتوغضبووهمانساندرآيد وبهتأميننيازهايآنهانکند؛
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عبارتيدرمسيرحيوانيتهمصحيحقدمبرندارد،دراينحالت،ديگرازمعنايمشغولباشد،به

کهشخصىازامامصادق)ع(پرسيد:توانايننيروراعقلناميد.چنانعقلفاصلهگرفتهونمي

اکْتُسِ»عقلچيست؟حضرتفرمود: وَ الرَّحْمَنُ بِهِ فِيمَاعُبِدَ فَالَّذِيکَانَ قُلْتُ قَالَ الْجِنَانُ بِهِ بَ

؛1۱۱1:1/1۱۱برقي،«)وَلَيسَْتْبِالْعَقلِْمُعاَويَِۀَفَقَالَتِلْکَالنَّکْرَاءُتِلکَْالشَّيْطنََۀُوَهِيَشبَِيهَۀٌبِالْعَقلِْ

 1۲۱۱کليني، به1/۱۱: عقلچيزىاستکه بهشت(؛ بپرستندو آنخدا دستآرند.بهوسيلۀ

راوىگويد:گفتم:آنچهمعاويهداشتچهبود؟فرمود:نيرنگوشيطنتبود،آنمانندعقلاست

ولىعقلنيست.

 ب( حالت دوم: استخدام عقل در مسائل مادی

نحوصحيحاستفادهشودوحاصلعمليباشدکهمنافاتيباشرعوعقلکهازاينقوهبهزماني

عنوانهدفآنراعقلمعاشدانست؛وليدراينحالت،عقلمعاشبهتواننداشتهباشد،مي

باشدکهابتلابهاينموردفراواناست.شودوتمامهمّوغمانسانميزندگيواصلانتخابمي

اشازانسانيتباشدکهبهرهاينيعنيرشدانساندربعدحيوانيتوحاصل،يکحيوانسالممي

ناگفتهپ يداستکهاينحالتنيزنميناچيزاست، اگرچه»تواندموردنظرشارعمقدسباشد.

عقلبايدهمبهامورمعادوآخرتوهمبهاموردنيوىتوجّهداشتهباشد،ولىکسىکهعقل

گيرد،فقطداراىعقلمعاشاستوبراساسکارمىمندىازمتاعدنيابهخودراصرفاًبراىبهره

اينآموزه قرآن، چنانهاى است، صفاتکافران از الَّذِينَويژگى، فرموده: وصفآنان در که

فىِ أُوْلئَکَ اَعوَِجاً يَبْغوُنهَ وَ اللَّهِ عَنسبَِيلِ يَصُدُّونَ وَ الاخَِرَۀِ علَىَ الدُّنيَْا الْحَيوَۀَ ضَلَالِيسَْتَحِبُّونَ

(.1۱۳۱:1/۲۱۱)ايازي،(«۱بَعِيد)ابراهيم/

لفظعقلمعاشفقططورالبتههمان دراينحالت، کهدرتعريفعلامهمجلسيگذشت،

رودوبهدليلنبودناختياروانتخابدراينکارميگذارييکيازحالاتيکقوهبهبراينام

رسد،دراصطلاحرايجهمينقوهواستعدادراعقلمعاشنظرميحالتارزشخاصيندارد.به

ومطابقشرعقدمبردارد،چهدرراهباطل،يعنيدراصطلاحهردونامند،چهدرراهصحيحمي

دانند.حالتگذشتهراعقلمعاشمي
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 ج( حالت سوم: قرار گرفتن عقل معاش در راستای عقل معاد 

باشد،قرارگرفتنعقلمعاشدرراستايعقلمعادوسومينحالتکهمنظوراصليشارعمي

-دراينحالتاستکهحياتطيبۀقرآنيبرايانسانشکلمياصلقراردادنعقلمعاداست.

نهاينکهفقطرشددربعدحيوانيتباشد،بلکه گيردتاهرچهبهتربههدفنهاييخودبرسد،

تدبيرومديريترشداست.

رو،عقلمعاشبايددرطولعقلمعادقرارگيرد،يعنىعقلانيتّابزارىبايددرتداومازاين

ابزارىدرعقلانيتّ عقل با اسلام، ابزارىدر فرقعقل و ارزشىباشد عقلانيتّ توحيدىو

هاىفرهنگمادّىغرب،درهميناستکهعقلمعاشدرتداومعقلمعادومبتنىبرعقلانيتّ

خواهىورعايتهمۀحقوقوتکاليفبنيادينمعرفتىواخلاقىولذاتوأمبامعنويتوعدالت

اسلام،درضرورتعقلابزارى،رىدرخدمتنفسانيت،قرارنمىاستوعقلابزا گيردوالاّ

(.1۱۳۶:1/۲۳پورازغدي،مخالفتىباغربندارد)رحيم

يکىدرتوانگفتعقلدرذاتخوديکاساس،ميبراين چيزاستوليکندووجهدارد.

ريدرخلقواينعقلخالق،وآنعبارتاستازعقلهدايتکهخاصّۀمؤمناناست،وديگ

وآخرتراعقلمعاشحقنامندواهلايمانوطالبانمشترکاستکهآنراعقلمعاشمي

هدايتموافقوهماهنگباشد،معتبرکهعقلمعاشباعقلتابععقلهدايتاست.درصورتي

درجۀکند،از استوبرمقتضاىآنعملميشودوهرجاکهعقلمعاشباهدايتمخالفت

مي ساقط بياعتبار )کاشاني، شود ازاين۱۳تا: موجه،(. عقلانيتابزارى اسلام، در گرچه رو،

محترمولازمۀادارۀزندگىبشراست،هرگزبهتنهايىمعتبرشمردهنشدهيايگانهنياززندگى

شىقرارگونهعقلانيترادرطولعقلانيتارزفردىواجتماعىتلقىنگرديدهاست.اسلاماين

شودونهمقولاتِمادىيگانهنيازِدادهاست؛زيرانهنيازانساندرمسائلاينجهانىخلاصهمى

(.عقلمعاشمصالحدنيويوحيوانيآدمي1۱۳۱:۱/۱۶۶است)مؤسسهامامخميني،بشرمدرن

يرابهحيوانيکندوبرايبقاوکماللازماست،امانبايداصلقراربگيردتاآدمراتؤمينمي

ازاين همتشدنياياوست. همۀ قرآنکريمميتبديلکندکه رو، اللهُ»فرمايد: آتاکَ فيما واَبتَْغِ

الْأَرضِْالدَّارَالآْخِرَۀَوَلاتَنْسَنَصيبَکَمنَِالدُّنيْاوَأحَْسِنْکمَاأحَْسَنَاللهُإِليَْکَوَلاتبَْغِالْفسَادَفِي

لا اللهَ الْمُفسِْدينَإِنَّ (؛ودرآنچهخدابهتوداده،سراىآخرترابطلب؛و۱۱)قصص/«يُحبُِّ
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گونهکهخدابهتونيکىکردهنيکيکن؛وهرگزدربهرهاتراازدنيافراموشمکن؛وهمان

زميندرجستجوىفسادمباش،کهخدامفسدانرادوستندارد.

« ايندليل عقلمعاشبه نميعقلجزئيو است، اوهام مشوببه بهکه آدميرا تواند

بااينعقلنميسعادتحقيقيراهبرباشد.بنابراين،راهآخرتوسيربه توانسويحقيقترا

ازاين پيامطيکرد. با بهراهآخرتوآشنا بهعقليوالاوخرديدانا انسانهمواره آورانرو،

مي عقليکه عقلتواندسعاحقيقتنيازمنداست. عقلکلي، تأمينکند. دتحقيقيانسانرا

ايماني،عقلهدايتگروعقلمعاداست.آنکهفاقداينعقلباشد،اگرچهدرکسبومعاشو

بردوايندارد،بهسعادتراهنمينظربرسد،اماازحقيقتبهرهحسابگرياينجهانموفقبه

ازاين تقدمبارو،هردوعقلبرفرجامخوشينخواهدداشت. اما ايزندگيانسانلازماست.

تمامتلاش اصلقراردادتا بايدآنرا همسوباسعادتآنعقلمعاداست؛ هاياينجهاني،

جهانيباشد.بايدقوايوهم،غضب،شهوتو...وعواطفواحساساتآدمي،تحتحاکميت

توازنکاملميانعواطفوعقلمعاددرآيندتاهرکدامدرجايخودقرارگيردوهماهنگيو

احساساتايجادشودوانساندرعينرحمتومحبت،ازصلابتوشدتبرخوردارشودو

به و خود جاي در بههريکرا گيرددرستي کار » 1۱۱1)نهاوندي، از۱۱: علياين(. امام رو،

مي لِمَعَاشِالنَّاسِأفَْضلَُ»فرمايد: تَقْديِراً أَحسَْنهُُمْ مَعَادهِعَقلًْا بإِِصلَْاحِ اهْتمَِاماً أشََدُّهُمْ وَ تميمي«)هِ

ريزىکندواشبهتربرنامهترينمردمکسىاستکهدرامورزندگي؛عاقل(1۱۶۶:۱/۲۱۱آمدي،

دراصلاحآخرتشبيشترهمتّنمايد.

دونتر،عقلمعاشبطوردقيقازآنچهگذشتپيداستکهعقلمعاشبدونعقلمعاد،يابه

باشد.عقلمعاشوعقلمعادهموارهدرکنارقرارگرفتندرراستايعقلمعاددارايارزشنمي

مي پيدا صورتکنندودرتعريفعقلمعاشنبايدازعقلمعادغفلتکردکهدراينهممعنا

بودنعقلشرط معادگرا عقلمعاشهيچارزشينخواهدداشتودرسبکزندگياسلامي،

معقلمعاشخواهدبود.تحققمفهو
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 گيری نتيجه

 عقل به آنها از است.يکي گوناگون هايبنديدارايتقسيم فعاليت حوزۀ و غايت نظر از .عقل1

 معاد عقل و معاش عقل نام با قسم دو و نگردمي آخرتي و دنيايي بعد در فعاليت ازمنظر

.آوردهاست وجودبه

برخيعقلعمليوع۱ تقسيماتعقل، در هم. اينصورتمعنيدانستهقلمعاشرا در اند.

فعاليت عقلمعاشيعنيتمام دربارۀ نظر دو اينحالت، در زندگي. هايعمليانساندر

ابن کسانيچون يک، دارد. نراقيعقلعمليوجود ملااحمد قطبالدينرازىو سينا،

عنوانقوۀمحرکۀبدنوبهدانند،نهادراکدرايننظريۀعقلعملىعملىرامبدأتحريکمي

ايباعقلمعاشصورت،عقلعمليهيچرابطهياقوۀعاملۀآنمعرفىشدهاستکهدراين

ندارد،چوندراينتعريف،عقلعملينهقوۀادراکاستونهداراياختياروانتخابدر

محدودۀعمل.

ابن افراديچونفارابى، )درقولديگرش(وحکيمسبزودو، مبدأسينا اريعقلعملىرا

صورت،مسائليهستکهمربوطبهمعاشاست،اماازدايرۀدانندنهتحريک.دراينادراکمي

طبيعياتوعلوميمثل رياضيات، مثلبرخيمفاهيممنطقي، تعريفعقلعمليبيروناست؛

شيميوفيزيکو....

وشعراءعلاوه۱ دراصلاحاتبرخيازعرفا گاه عقلمعاش،بريکيدان. ستنعقلجزئيبا

کنند،بهاينشکلکهعقلجزئيياعقلحسابگرعقلمعاشرامذمومدانستهوسرزنشمي

کهعقلباسودوزياندنيايىسروکارداردومشوببهوهم،شکوشهوتاست.درحالي

 ارتباطيبا درنتيجه، ازاينموارددراماناستومايۀسعادتانساناست. يکديگرکلي،

هممرتبطباشند،چراکهباشدکهايندوبهکهاينتقسيمزمانيدرستميندارند.درصورتي

به هممرتبطوهمۀابعادزندگيبشرراراهرسيدنبهآخرتدنياستوايندوعقلکاملاً

دارهستند.عهده

در که است انسان يدنياي امور در تدبيرکننده و قوۀبازدارنده معاش رو،درصورتيعقلازاين

باشد. درآخرت جايگاه بهترين به برايرسيدن دنيايي زندگي دادن وسامان معاد عقل راستاي
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استخدام۲ حيوانيت، عقلمعاشدرخدمتقوۀ عقلمعاشدرزندگيبهسهحالت: وجوه .

عقلدرمسائلماديوقرارگرفتنعقلمعاشدرراستايعقلمعاد،قابلتصوراست.

۱ . اسلامي، زندگي سبک عقل»در بودن معادگرا » مفهوم تحقق معاش»شرط عقل است.«

ايکهعقلمعاشدرطولعقلمعادقرارگيردوعقلانيتّابزارىدرتداومعقلانيتّگونهبه

 توحيدىوعقلانيتّارزشىقرارگيرد.

 منابع

 .قرآنکريم

 1۲۱۲شعبهحرانى)ابن قم:نآلالرسولصلىاللهعليهوآلهتحفالعقولعق(،حسنبنعلى، ،

جامعهمدرسين.

 سوم،بهتحقيقجلالالدينميردامادي،بيروت:لسانالعربق(،1۲1۲)منظور،محمدبنمکرمابن،

دارصادر.

 تهران:اسلاميه.حقوقمدنيتا(،امامي،حسن)بي،

 (1۱۳۱ايازي،محمدعلي،)قم:دارالحديث.کافيپژوهيش،

 ترجمۀمليحهآشتيانى،تهران:دانشگاهشهيدبهشتى.تحليلمحتواش(،1۱۱۱دن،لورنس)بار، 

 (1۱۱1برقى،احمدبنمحمدبنخالد،)نا.،چاپدوم،قم:بيالمحاسنق 

 ( محمد الدين جلال 1۱۳۱بلخي، معنويش(، مثنوي موضوعي شرح عشق، کريمميناگر شرح ،

زماني،تهران:نشرني.

 ،آمدي )تميمي محمد بن 1۱۶۶عبدالواحد الکلمش(، درر و الحکم جمالغرر شرح الدين،

خوانساري،چاپچهارم،تهران:دانشگاهتهران.

 بيروت:دارالعلم.صحاحاللغهتا(،جوهري،ابونصراسماعيلبنحماد)بي،

 چاپسوم،قم:نصايح.وسائلالشيعه(،1۱۳۱حسن)حرعاملي،محمدبن،

 بيروت:دارالفکر.تاجالعروسق(،1۲1۲)دمرتضىحسينيزبيدي،محم،

 ( عليحکيمي و محمدعليحکيمي و محمدرضا 1۱۳۱حکيمي، آرام،الحياۀش(، احمد ترجمۀ ،

سوم،تهران:نشرفرهنگاسلامي.

 (1۱۱۱خاتمي،احمد،)تهران:صبا.فرهنگعلمکلامش،
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 سيدعلي)خامنه جوانان1۱۱1اي، ديدار بياناتدر تاريخش(، ،۱۱/۱/۱1استانخراسانشماليدر

اللهالعضميپايگاهاطلاعرسانيدفترحفظونشرآثارحضرتآيت .۱/۱/۱۱بازيابيشدهدرتاريخ

http://farsi.khamenei.irاي،سيدعليخامنه

 (1۱۳1ختميلاهوري،عبدالرحمانبنسليمان،)الدين،تصحيحبهاءهايحافظلشرحعرفانيغزش

 رمشاهي،تهران:قطره.خ

 دمشق:الدارالشاميۀ.المفرداتق(،1۲1۱بنمحمد)راغباصفهانى،حسين،

 رحيم( حسن ازغدي، 1۱۳۶پور يکانقلابش(، انقلابدر ده فرهنگمهدي)عج( نشر تهران: ،

 اسلامي.

 (1۱۳۱سبحانيتبريزي،جعفر،)يرباني،تحقيق:علهاياخلاقجاودانحسنوقبحعقليياپايهش

گلپايگاني،قم:مؤسسهامامصادق)ع(.

 (1۱۳۱سپاهپاسدارانانقلاباسلامي،)تهران:سپاهپاسدارانانقلاباسلامي.معارفقرآنش،

 (1۱۳۱شيرازي،رضا،)تهران:حکمت.هايشرحمنظومهحکيمسبزواريدرسش،

 (1۱۱۶شيرازي،شجاع،)بنگاهترجمهونشرکتاب.،بهکوششايرجافشار،تهران:انيسالناسش

 (1۲۱۱طباطبايي،محمدحسين،)قم:نشراسلامي.نهايهالحکمهق،

 (1۲1۱طباطبايى،سيدمحمدحسين،)قم:دفترانتشاراتاسلامىجامعۀالميزانفىتفسيرالقرآنق،

مدرسينحوزۀعلميهقم.

 (1۱۱۱طبرسى،فضلبنحسن،)ران:انتشاراتناصرخسرو.،تهمجمعالبيانفيتفسيرالقرآنش

 (1۱۱۱غرويان،محسن،)قم:يمين.فلسفهاخلاقازديدگاهاسلامش،

 (1۱۳۱فاضلمقداد،مقدادبنعبدالله،)ترجمۀعبدالرحيمعقيقيبخشايشي،قم:نويد.کنزالعرفانش،

 (1۲۱۱فراهيدى،خليلبنأحمد،)قم:هجرت.کتابالعينق،

 بيروت:انتشاراتدارالمعرفه.القاموسالمحيطتا(،يفيروزآبادي،مجدالدين)ب،

 قم:مؤسسهنشرمعارفاهلبيت.مصباحالمنيرتا(،فيومي،احمدبنمحمد)بي،

 اصفهان:کتابخانهاماماميرالمؤمنينعلى)ع(الوافيق(،1۲۱۶)محسنکاشانى،محمدفيض،.

 (1۱۱۶قمي،عباس،)سويدامغاني،تهران:فيضکاشاني.،ترجمۀمحمدمومفاتيحالجنانش

 الدينهمائي،تهران:،مصححجلالمصباحالهدايهومفتاحالکفايهتا(،کاشاني،عزالدينمحمود)بي

نشرهما.

 (1۲۱۱کليني،محمدبنيعقوب،)قم:دارالحديث.،الکافيق
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 (۱/۱/1۱۱1گروهمعارف،)۱۱۱1۱:۶،شمارهروزنامهکيهان،«کاروعقلمعاش»ش.

 (1۲۱۱مجلسي،محمدباقر،)چاپدوم،بيروت:دارالاحياءالتراثالعربي.بحارالانوارق،

 ترجمۀعلينقيفيضالاسلام،تهران:فقيه.بنادرالبحارتا(،مجلسي،محمدباقر)بي،

 ( سيدحسن 1۱۶۱مصطفوي، الکريمش(، القرآن کلمات فى نشرالتحقيق و ترجمه بنگاه تهران: ،

کتاب.

 تهران:نشرصدرا.اصولفلسفهوروشرئاليسم(،1۱۶۳مرتضي)ري،مطه،

 (1۱۱۱مطهري،مرتضي،)تهران:نشرحکمت.هايالهياتشفادرسالف،

 (1۱۱۱مطهري،مرتضي،)نشرحکمت.،تهران:مقالاتفلسفيب

 ،تهران:نشرصدرا.انسانکامل(،1۱۱۱مرتضي)مطهري،

 شيراز الدين )ملاصدرا)صدر ابراهيم بن محمّد 1۱۳۱ى(، کافيش(، محمّدشرحاصول ترجمۀ ،

انسانىومطالعاتفرهنگى.خواجوى،تهران:پژوهشگاهعلوم

 ( خميني امام پژوهشي آموزشي 1۱۳۱مؤسسه ش(، معاصر ايران در مدرنيته و )مجموعهتشيع

مقالات(،قم:مؤسسهامامخميني.

 ( محمد محمدبن الدين جلال 1۱۱۳مولوي، معنويش(، مثنوي جامع زماني،شرح کريم شرح ،

تهران:اطلاعات.

 ۱۲:۱۳،شمارۀمعرفت،«درآمديبرمعناشناسيعقلدرتعبيرديني»ش(،1۱۳۱زاده،حسين)مهدي-

۱۳

 (1۱۳۱نعيم،محمد،)تحقيقعلياوجبي،تهران:کتابخانهموزهومرکزاسنادمجلسشرحمثنويش،

شوراياسلامي.

 مشهد:عروجانديشه.عقلگراييدرکلامشيعيش(،1۱۱1،علي)نهاوندي،


